
11
irannewspaper.ir irannewspaper

اندیشه

  

غیبت »پژوهشگاه ها« در نظام سیاستگذاری  ایران

درباببیکارکردیپژوهشگاهها

دیالوگی بین 
نهاد پژوهشگاه 

با نهادهای 
بالادستی اتفاق 

نمی افتد. به 
همین دلیل، 

انرژی، وقت 
و سرمایه های 

انسانی و 
سرمایه های 
مالی صرف 

می شود اما آن 
برون دادی که 

بتواند نظام 
علمی کشور 

را متحول 
کند از طریق 
پژوهشگاه ها 

محقق نمی شود

عواملی که باعث بی کارکردی 
پژوهشگاه ها می شود

 پژوهشـــگاه ها »در مقـــام ایـــده آل« 
جایـــگاه مهمـــی در کشـــور دارنـــد و 
می تواننـــد در آینده پژوهـــی،  توســـعه 
ن  کلا ی  ســـت ها سیا تعمیـــق  و 
کشـــور نقش آفرینـــی کننـــد امـــا »در 
مقـــام واقـــع« تأثیرگـــذاری جـــدی  
ندارنـــد. یکـــی از مهم تریـــن دلایـــل 
بی کارکـــرد بـــودن پژوهشـــگاه ها یـــا 
بی اثـــر بودن شـــان در جغرافیـــای 
فکری کشـــور این اســـت که ساختار 
پژوهشـــگاه ها در ایران، اساساً ربطی 
به نظـــام سیاســـتگذاری های علمی 
کشـــور ندارد؛ یعنی، میـــان نهادهای 
سیاســـتگذاری علمی در کشور مثل 
انقـــلاب فرهنگـــی،  شـــورای عالـــی 
کـــه تصویـــب  فرهنگســـتان ها و... 
و  کشـــور  کلان  سیاســـتگذاری های 
تعییـــن نقشـــه  راه را برعهـــده دارنـــد 
بـــا پژوهشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی، 
ارتبـــاط ارگانیکـــی وجـــود نـــدارد؛ به 
همین دلیـــل، وقتی با این پرســـش 
مواجه می شـــویم که اساســـاً فلسفه 
چیســـت  وهشـــگاه ها  پژ ی  وجـــود
بـــرای چـــه  و اهالـــی پژوهشـــگاه ها 
تحقیـــق می کنند؟ عمـــلاً نمی توانیم 

پاســـخ روشـــنی ارائـــه کنیم.
اگـــر بخواهیـــم به صـــورت تاریخـــی 
دلایـــل آن را بیابیـــم، از یـــک دورانی، 
بودجـــه ای بـــه نـــام »بودجـــه نفت« 
بـــدون کار مولـــد و تنهـــا از رهگـــذر 
استخراج و خام فروشـــی وارد سازکار 
نظـــام مالـــی و اقتصادی ایران  شـــد.  
این مـــازاد درآمد باید بـــه نوعی میان 
نهادهای مختلف اجتماعی تقســـیم 
 می شـــد. در این بیـــن، چند درصدی 
نیز ســـهم آموزش عالی شد و بخشی 
هم به تأســـیس و اداره پژوهشگاه ها 
اختصـــاص یافت؛ بـــدون پشـــتوانه 
مطالعاتـــی و بدون بررســـی اینکه در 
پس این هزینه ها چـــه فایده ای مورد 
انتظار اســـت و اساســـاً چه نســـبتی 
بـــا کلان سیاســـت های توســـعه در 

ایران دارد.
هـــر جامعه ای نیـــاز دارد کـــه مدیریت 
مالی نهادهای علمی اش بهینه باشـــد 
و قـــوه مالـــی مشـــخصاً بـــر پروژه های 
علمـــی آن متمرکـــز باشـــد. ایـــن در 
حالـــی اســـت کـــه پژوهشـــگاه های ما 
اساساً بودجه ای برای پژوهش ندارند 
و در ایـــن زمینـــه برنامـــه ای بـــرای آن 

پژوهشـــگاه ها باید جایگاه مهمی در تغییر و تحولات فرهنگی، سیاسی، 
ژئوپلیتیک و استراتژیک یک کشور داشـــته  باشند و به نوعی در ترسیم 

»نقشـــه  راه« بـــرای سیاســـتگذاری های آیند ه پژوهانه و کلان هر کشـــور 
سهیم باشند، اما وقتی از »جایگاه پژوهشگاه ها در نظام سیاستگذاری  
ایران« پرســـش می کنیم، به نظر می رســـد کـــه پژوهشـــگاه ها در نظام 
سیاســـتگذاری کشـــور آنچنان کـــه باید محـــل توجه نبـــوده و اهمیت 
چندانی ندارند! به عنوان مثال، در دو ســـالی که پاندمی کرونا شـــیوع 
داشـــت، بســـیاری از مراکز علمی از جمله پژوهشـــگاه ها تعطیل شـــد 
و طی آن، بســـیاری از پروژه هـــای تحقیقاتی معلق مانـــد، اما در عمل، 

این غیبت هیـــچ تأثیری بر روند جامعه نداشـــت!

تحلیل

دکتر سید  جواد میری
جامعه شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم  انسانی  و مطالعات  فرهنگی

خروجی پژوهشگاه ها برای کشور چیست؟

ـــرش بـ

در دو سالی که پاندمی کرونا شیوع داشت بسیاری از مراکز علمی از جمله 
پژوهشگاه ها تعطیل شد و طی آن، بسیاری از پروژه های تحقیقاتی معلق 

ماند، اما در عمل، این غیبت هیچ تأثیری بر روند جامعه نداشت. به همین 
دلیل، وقتی با این پرسش مواجه می شویم که اساساً فلسفه وجودی 
پژوهشگاه ها چیست و اهالی پژوهشگاه ها برای چه تحقیق می کنند؟ 

عملاً نمی توانیم پاسخ روشنی ارائه کنیم؛ در حالی که پژوهشگاه ها 
باید جایگاه مهمی در تغییر و تحولات فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتیک 

و استراتژیک یک کشور داشته  باشند و در ترسیم »نقشه  راه« برای 
سیاستگذاری های آیند ه پژوهانه و کلان هر کشوری سهیم باشند

صورتبنـــدی نمی شـــود، در حالـــی که 
بحث هـــای مالی نیـــز بســـیار می تواند 
بـــر رونـــد کار پژوهشـــگاه ها اثرگـــذار 
باشـــد و این نکته ای اســـت که نباید از 

آن غفلـــت کرد.

»مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی«؛ یک نمونه موفق

کـــز  مرا و  ه ها  هشـــگا و پژ ز  ا یکـــی 
معاصـــر  تاریـــخ  در  موفـــق  علمـــی 
مـــا بی تردیـــد مؤسســـه »مطالعـــات 
ایـــران«  و تحقیقـــات اجتماعـــی در 
اســـت کـــه زیـــر نظـــر دکتر احســـان 
»مؤسســـه  تأســـیس  شـــد.  نراقـــی 
مطالعـــات و تحقیقـــات اجتماعـــی« 
کـــه اکنـــون زیرمجموعـــه دانشـــگاه 
تهـــران و مدیریـــت حـــال حاضـــر آن 
بـــا حجت الاسلام والمســـلمین دکتر 
حمید پارســـانیا است در سال ۱۳۳۷ 
با تصویب شـــورای دانشگاه تهران و با 
مدیریت دکتر غلامحســـین صدیقی 
بنیان گذاشته شـــد و عملاً دانشکده 
»علوم  اجتماعی دانشـــگاه تهران« از 

آن نشـــأت گرفته اســـت.
یکـــی از مهم ترین دلایـــل توفیق این 
مؤسســـه،  مشـــخص بـــودن مســـأله 
و پرسشـــی بـــود کـــه اساســـاً دلیـــل 
از  و  شـــد  مؤسســـه  ایـــن  تأســـیس 
قضـــا، ایـــن مســـأله یک ربـــط جدی 
به تغییـــر و تحـــولات واقعـــی جامعه 
ایـــران داشـــت. در واقـــع، مدیریتی 
کـــه ایـــن مؤسســـه را تأســـیس کـــرد 
مســـأله و پرسشی داشـــت و این گونه 
نبـــود که ابتدا مؤسســـه ای تأســـیس 
شـــود و بعد بـــه ایـــن بیندیشـــند که 
حـــال در ایـــن مؤسســـه می خواهند 
چـــه کاری را پیـــش ببرنـــد. جالـــب 
اســـت کـــه افـــرادی چون جـــلال آل 
احمد، احســـان نراقی، حمید عنایت 
و... کـــه بـــا ایـــن مؤسســـه همکاری 

می  کردند، هر کـــدام بعدها به یکی از 
کلاســـیک های دهه چهل بدل  شدند 
و حرف های آنان نه در سطح جامعه 
ایران که در ســـطح جهـــان، انعکاس 
پیـــدا  کـــرد. ایـــن در حالی اســـت که 
پژوهشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی  کـــه 
امـــروز در ایران خـــوب کار می کنند، 
بـــه  بـــوده و  ربطـــی  بیشـــتر ذوقـــی 
سیاســـتگذاری نهادی و علمی ندارد.

بین پژوهشگاه ها با نهادهای 
بالادستی دیالوگی وجود ندارد

دیالکتیـــک و ارتبـــاط ارگانیکـــی بین 
نهادهـــای علم در ایـــران وجود ندارد. 
ایـــن امر باعث می شـــود ارتبـــاط بین 
پژوهشگاه ها و مراکز علمی و نهادهای 
سیاســـتگذار علم، در هاله ای از ابهام 
قـــرار گیـــرد. پژوهشـــگاه ها در مقـــام 
را  عمـــل هنـــوز نتوانســـته اند خـــود 
بـــه منصـــه ظهـــور برســـانند.  هیچگاه 
نهادهـــای بالادســـتی مثـــل شـــورای 
عالـــی انقلاب فرهنگی، در دســـترس 
پژوهشـــگران و اعضای هیـــأت علمی 
پژوهشـــگاه ها نیســـتند. بـــه همیـــن 
دلیـــل، دیالوگی بین نهاد پژوهشـــگاه 
ق  تفـــا ا ســـتی  لاد با ی  هـــا د نها بـــا 
نمی افتـــد. گاه سیاســـتگذاری هایی 
بالادســـتی  تدویـــن  نهادهـــای  کـــه 
می کنند، بـــه مثابه یک امـــر تحمیلی 
ن  عه شـــا یرمجمو ز ی  هـــا د نها بـــه 
دیکتـــه می شـــود. بـــه همیـــن دلیل، 
انـــرژی، وقت و ســـرمایه های انســـانی 
و ســـرمایه های مالـــی صرف می شـــود 
امـــا آن بـــرون دادی که بتوانـــد نظام 
علمی کشـــور را متحول کند از طریق 

پژوهشـــگاه ها محقـــق نمی شـــود.

»تولید علم متصل به تکنولوژی« 
باید رسالت پژوهشگاه ها شود

تأثیرات انقلاب صنعتـــی اول، چهره 

کل کـــره زمیـــن را متحـــول کـــرد و 
انقلاب دوم، ســـوم، چهارم و اکنون 
انقـــلاب پنجـــم کـــه در آســـتانه آن 
قـــرار داریـــم، نیـــز به همیـــن منوال 
کل نظـــام جهانـــی را تحت تأثیر قرار 
داده اســـت و اگر نهاد سیاستگذاری 
علـــم در ایـــران، التفاتـــی بـــه اینهـــا 
نداشـــته  باشـــد و هر کدام از نهادها 
بخواهند به صورت جزیـــره ای با این 
تحـــول پارادایمـــی مواجهه  شـــوند، 
بنابرایـــن،  شـــد.  خواهیـــم  غـــرق 
یک عـــزم ملی لازم اســـت کـــه نهاد 
سیاســـتگذاری علم در ایران اساساً 
توســـعه، تعمیـــق و قـــوت بنیه های 
 ، عـــی جتما ا  ، ســـی سیا  ، مـــی نظا
فرهنگـــی و اقتصـــادی کشـــور را بـــه 
تغییـــر تحـــولات در حوزه علـــم گره 
بزند و علم را هم نـــه فقط به معنای 
محـــدود کلمـــه که بـــه معنا وســـیع 

. ببیند ن  آ
بـــه همیـــن دلیـــل، پژوهشـــگاه ها 
ی  معنـــا بـــه  هنـــد  ا می خو گـــر  ا
واقعـــی کلمـــه در روندهـــا و تغییر و 
تحـــولات جامعـــه ایـــران در نســـبت 
با نظـــام و نظـــم جهانـــی، تأثیرگذار 
شـــوند، بایـــد بتواننـــد فهـــم دقیق 
و بنیادینـــی از علم داشـــته  باشـــند؛ 
علمـــی کـــه متصـــل بـــه تکنولـــوژی 
اســـت. بی تردیـــد، اســـاس تحولات 
آینـــده جهان بـــه نوعی ربـــط وثیقی 
بـــه تکنولـــوژی  دارد، اگـــر بتوانیـــم 
پژوهشـــگاه ها را در ایـــن فضا تعریف 
کنیم و نســـل بعدی را هم براســـاس 
ایـــن معیارهـــا تربیـــت و اســـتخدام 
بـــه  می توانیـــم  زمـــان  آن  کنیـــم، 
اثرگـــذاری پژوهشـــگاه ها در جامعه 

ایـــران امیدوار باشـــیم. 
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